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   ���� ای ����  امـروز وقتـی وارد خانـه  یوسـفی 
می شـوید، نخسـتین تصویـری کـه ��� ��دک  

می بینید، تعداد زیاد کفش های کوچک 
کفشی دم در و شلوغی شیرین اسباب بازی های خانه است. روی جا

عالیه خانـم بـا خنـده می گویـد: خانـه مـا شـبیه مهدکـودک اسـت، ولـی 
مهدکودکـی کـه نظـم خـودش را دارد.

نام بچه ها و فاصله سنی شان را که می پرسیم، مادر می خندد؛ دستی روی 
سـر رقیـه می کشـد و نگاهـی بـه فاطمـه می انـدازد و ادامـه می دهـد: فاطمـه 
پانزده سـال و محمدعلـی   و دوازده سـال دارد. علـی یک سـال و سـه ماه از 
محمدعلـی کوچکتـر اسـت. فائـزه کـه دوسـت دارد او را زهـرا صـدا کنیـم، سـه 
سـال کوچک تـر اسـت. یک سـال و دومـاه بعـد، سـلمان بـه دنیـا آمـد. فاصلـه 

سـنی حسـین، معصومـه و رقیـه هر کدام دو سـال اسـت.
مـادر توضیـح می دهـد: هر کـدام از بچه هـا در خانـه نقشـی دارنـد. پسـرها 
علاوه بـر خریـد بیـرون، مسـئول پهـن  و جمع کـردن سـفره  هسـتند. دختـران 

بزرگ تـر علاوه بـر کمـک در آشـپزی، ظرف هـا را می شـویند.

 در میـان ایـن همـه مسـئولیت، فعالیت هـای 

���� و�� ا���� 
دارم

عالیه خانـم ظفـری محدود به خانه نیسـت. او 
بیش از پن� سـال به صورت آزاد در کلاس های 
حـوزه شـرکت کـرده و درس خوانـده اسـت. او 
دوست داشت مدرک حوزه را بگیرد، اما به خاطر 
زایمان هـای پشـت سـر هـم نتوانسـت به صـورت منظـم در کلاس ها شـرکت 

کند.
سال هاسـت کـه در حوزه هـای اجتماعـی، فعالیت هـای فرهنگـی محلـه،

برنامه های بسی� بانوان و کارهای داوطلبانه، نقش پررنگی دارد. او تعریف 
می کنـد: همیشـه دوسـت دارم در جامعـه اثرگـذار و مفیـد باشـم؛ مادر بـودن 

جلویـم را نگرفتـه، حتـی کمـک کـرد مفهـوم مسـئولیت را بهتـر بفهمم.
او گاهی در مراسم دوستانش مداحی می کند، اغلب در برنامه های فرهنگی 
گر برای کسی کاری از دستش برآید، مضایقه نمی کند. محله شرکت می کند و ا
گـر مـادری در خانـه فعـال باشـد، می توانـد در جامعـه  ظفـری اعتقـاد دارد ا
هـم فعـال باشـد. بـه اعتقـاد او، وقتـی بچه هـا ببیننـد مادرشـان فقـط درگیـر 
کارهـای تکـراری نیسـت و نقـش اجتماعی دارد، یـاد می گیرند کـه باید برای 

جامعـه هـم مفیـد باشـند.
ایـن بـار بلنـد می خنـدد و می گویـد: شـاید از ایـن حـرف مـن تعجـب کنیـد امـا 

گاهـی وقـت اضافـه مـی آورم و آن را بـرای مطالعـه می گـذارم.

سـفی هـم  قا مصطفـی یو  آ
. سـت سـته ا بـه جمـع مـا پیو
آرام و صبـور اسـت. از همـان 
بـدو ورودش بچه هـا بغلـش 
و هـم بـا  . ا ی می کننـد ز ع بـه بـا و نـد و شـر می پر
مهربانـی یکایـک آن هـا را می بوسـد و دسـتی 
بـه سرشـان می کشـد. در طـول گفت وگوی 
مـا یـک لحظـه آرام وقـرار ندارنـد. انـگار 
هنـد  ا می خو ن  یشـا شیطنت ها بـا 
ر  ر پـد ز حضـو ا ا ن ر لی شـا شحا خو

. اعـلام کننـد
وقتـی از آقا مصطفـی دربـاره تربیت 
هشت فرزند سؤال می کنیم، پاسخ 
بیـت بچـه  ی تر ا : بـر هـد می د
نمی  تـوان فقـط از روی تجربـه 
جلـو رفـت. حتمـا بایـد علاوه بـر 
مطالعـه از مشـاور و آدم هـای 
متخصـ� هـم کمـک گرفـت.

۸:۳۰ شـب اسـت و حضـور ما ایـن دغدغه را بـرای بچه ها ایجـاد کرده که  سـاعت
شـاید نتواننـد اشـکالات درسی شـان را از پـدر بپرسـند. وقتـی مطمئـن می شـوند 
سؤال پرسیدنشان مانع گفت وگوی ما نیست، با عجله دفتر وکتابشان را می آورند.

درس خوانـدن بچه هـا هـم پـای ثابـت برنامه هـای روزانـه پـدر اسـت. هرشـب کـه بـا بچه هـای بزرگ تـر پـای 
درس و کتاب می نشـیند، صحنه بامزه ای شـکل می گیرد؛ کوچک ترها روی شـانه و کمر و پاهایش بالا و پایین 

می رونـد، مثـل اینکـه او یـک کـوه در خانـه اسـت. بچه هـا می خندنـد و اطرافـش بـازی می کنند.
آقا مصطفـی هـم کارش را ادامـه می دهـد، بـدون آنکـه خـم بـه ابرویـش بیـاورد. عالیه خانـم بـا خنـده می گویـد:

گاهـی مصطفـی سـرش را از روی کتـاب بلنـد می کنـد و بـا اینکه سـه بچه از سـروکولش بالا می رونـد، باز با آرامش 
درس را بـرای محمدعلـی و علـی توضیح می دهد.

در روزگاری کـه بسـیاری از زوج ها از ترس هزینه های سـنگین، آرزوی داشـتن حتی 
ا����د ����اده؛
یـک فرزنـد را کنـار می گذارنـد، خانـواده یوسـفی چگونـه از پـس زندگـی ده نفـره ���ا�� �� ا����د؟

برآمده اند؟!
پاسـخ عالیه خانم سـاده و ریشـه دار در اعتقاداتش اسـت؛«رزق دست خداست. هر 

بچـه با خـودش روزی اش را هم می آورد.»
او ادامـه می دهـد: نـه اینکـه بگویـم همه چیز همیشـه راحت بوده. نـه. اما هی� وقت نمانده ایم. همسـرم شـغل آزاد 

دارد و خـدا برکـت می دهـد. در زندگی مـان تجملات نداریم، امـا آرامش داریم.
این آرامش در لحظه لحظه رفتارشـان دیده می شـود؛ در لبخندهای بی ریای عالیه خانم به بچه ها، در صبرش،

در شـیوه مدیریت کارهای خانه و در همراهی بی وقفه آقا مصطفی.
رقیـه در آغـوش مـادر خوابیـده اسـت، معصومـه دوبـاره خـودش را بـه پهلـوی مـادر رسـانده و سـرش را روی پـای او 

گذاشـته. عالیـه بـا مهربانـی موهـای او را نـوازش می کنـد.

 اینجـا، خسـتگی جایـی نـدارد؛ آنچـه دیـده می شـود، موجـی آرام از رضایـت اسـت.
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خانـواده یوسـفی میـان شـلوغی زندگـی یـک سـادگی عمیـق دارنـد کـه کمتـر دیـده 

می شود.
«در ایـن خانـه، وظیفـه داشـتن تنهـا یـک قانـون نیسـت، یـک جریـان اسـت.»
آقا مصطفـی بـا بیـان ایـن جملـه ادامـه می دهـد: بچه هـا بایـد یـاد بگیرنـد زندگی فقـط گرفتن نیسـت؛ مشـارکت 
اسـت. وقتـی وظیفـه داشـته باشـند، اعتمادبه نفسشـان بـالا مـی رود. مـن و همسـرم سـعی می کنیـم بچه هـا 
طـوری بـزرگ شـوند که فـردا در جامعـه موفق باشـند. درس خواندنشـان اولویت ماسـت؛ بـرای همین در طول 
سـال تحصیلـی فقـط درس می خواننـد، امـا در فصـل تابسـتان پسـرها را بـه در مغـازه دوسـتانم می فرسـتم تـا 
علاوه بـر کسـب مهـارت، هنـر اجتماعی بـودن و کسـب وکار را هـم یادبگیرنـد. فرزنـد خـوب اسـت، امـا تربیـت 

آن مهم تـر  اسـت.

 مادر می گوید: وقتی لباس می شویم با کمک 
��دی ��� ��،
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فاطمه آن ها را پهن می کنیم، اما زمانی 

که قرار اسـت لباس ها را از روی بند 
جمع کنم هرکدامشان می دانند 

بایـد لباس های خودشـان را جمـع کنند.
او ادامه می دهد: خیلی وقت ها برای بچه ها کیک و شیرینی 

را خـودم درسـت می کنم. ایـن کار مورد علاقه آن هاسـت.
بـه محـ� اینکـه می بیننـد قصـد درسـت کردن شـیرینی 
دارم، بدوبدو می آیند و تا پخت شـیرینی همگی در کنارم 
هستند و کمک می کنند. این بازی ها و شیطنت هایشان 

برای ما لذت بخش است.
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ی می کننـد ز ع بـه بـا و نـد و شـر می پر
مهربانـی یکایـک آن هـا را می بوسـد و دسـتی 

بـه سرشـان می کشـد
مـا یـک لحظـه آرام وقـرار ندارنـد

هنـد  ا می خو ن  یشـا شیطنت ها بـا 
ر  ر پـد ز حضـو ا ا ن ر لی شـا شحا خو

اعـلام کننـد
وقتـی از آقا مصطفـی دربـاره تربیت 

هشت فرزند سؤال می کنیم
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